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وزن توجیه نقش مالیات در اقتصاد ایران  بازنده‌ای به نام اسرائیل

مشکل پیری جمعیت

»غافلگیرکننده«، »ســهمگین« و »بی‌سابقه«؛ 
ایــن ســه واژه اصلی‌تریــن توصیف‌هایی اســت 
که می‌شــود از عملیات نیروهــای مقاومت علیه 
اســرائیلی‌ها در اراضی اشغالی داشت. دستگاه‌های 
اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که برای نمایش قدرت 
و عمق نفوذشــان گاهی اطلاعاتی از شرکایشــان 
هــم درز می‌دهند، پس از آغــاز حملات ترکیبی 
نیروهــای مقاومت که قاعدتا نیازمند لجســتیکی 
چندماهــه و تحرکاتی گســترده در نزدیک‌ترین 
فاصله به اســرائیلی‌ها بوده، اعتراف کردند فکرش 

را هم نمی‌کردند با چنین عملیاتی مواجه شوند.
جنگ سخت دیگری بین حماس و رژیم اشغالگر 
در جریان است. حماس جدیدترین دور را با حمله‌ 
موشکی و زمینی هماهنگ‌شــده به اسرائیل آغاز 
کرد؛ همچنین با اســیر کردن تعدادی از سربازان 
و غیرنظامیان اســرائیلی و تصــرف موقت چندین 
منطقه مرزی. اینکه بگوییم اسرائیل غافلگیر شده، 

به‌نوعی دست‌کم گرفتن ماجراست.
بــا این‌حــال، بنیامین نتانیاهو اعــام کرد که 
اســرائیل اکنــون در »جنگ« اســت و ارتش در 
حال تلافی، درست مانند موارد قبلی. به‌طور قابل 
پیش‌بینی‌ای، هر طــرف دیگری را مقصر می‌داند. 
اســرائیل و حامیانش حمــاس را چیزی جز یک 
باند مخوف نمی‌داننــد؛ گروهی که به‌طور عمدی 
به غیرنظامیان به شیوه‌های نگران‌کننده‌ای حمله 

کرد.
فلســطینی‌ها و حامیان آنها اذعــان دارند که 
حمله به غیرنظامیان اشــتباه است؛ اما اسرائیل را 
به‌دلیــل تحمیل یک رژیم آپارتاید بر شــهروندان 
فلسطینی خود و اعمال خشونت‌های سیستماتیک 
و نامتناسب در طی چندین دهه سرزنش می‌کنند. 
آنها همچنین خاطرنشــان می‌کننــد که قوانین 
بین‌المللــی به مردم تحت ســتم اجازه می‌دهد تا 
در برابر اشغال غیرقانونی مقاومت کنند، حتی اگر 
روش‌هایی که حماس انتخاب کرده است، نامشروع 

باشد.با این رویداد تکان‌دهنده چه باید بکنیم؟
برخلاف »پل پوســت«، من ایــن درگیری‌ها 
را دلیــل دیگری بر وخامت نظــم امنیتی جهانی 
نمی‌دانم. چرا نمی‌دانم؟ زیرا این اولین‌بار نیست که 
خشونت‌های گســترده بین اسرائیل و حماس رخ 
می‌دهد. اســرائیل نوار غزه را در جریان »عملیات 
ســرب گداختــه« در دســامبر۲۰۰۸ کوبید، این 
کار را بــار دیگر در »عملیــات تیغه حفاظتی« در 
ســال۲۰۱۴ انجام داد و ســپس یک‌بار دیگر )در 

مقیاس کوچک‌تر( در مه۲۰۲۱ انجام داد.
این حمــات چندین هزار غیرنظامی )شــاید 
یک‌چهارم آنها کودکان بودند( را کشت و جمعیت 
گرفتار غزه را فقیرتر کردند؛ اما آنها ما را به راه‌حلی 
پایدار و عادلانه نزدیک‌تــر نکردند. همان‌طور که 
برخی از اســرائیلی‌ها اظهار کردند، این فقط حل 
ظاهری مســاله بود. ویژگی جدید این دور جدید 
نبرد این اســت که حماس بــه غافلگیری تقریبا 
کامل دســت یافت )مثل مصر و ســوریه ۵۰سال 

پیش، طی جنگ اعراب و اسرائیل در سال۱۹۷۳( 
و توانایی‌هــای رزمی غیرمنتظــره‌ای را به نمایش 
گذاشــت. این حمله بیش از هــر عملیات دیگری 
در گذشته به اسرائیل آســیب وارد کرد. براساس 
گزارش‌ها، بیش از ۱۳۰۰اسرائیلی کشته شدند که 
انتظار می‌رود تعداد این کشــته‌ها افزایش یابد.این 

حمله به‌وضوح جامعه اسرائیل را شوکه کرد.
شکست کابینه در کشف یا جلوگیری از حمله 
ممکن اســت در نهایــت نشــان‌دهنده پایان کار 
سیاسی نتانیاهو باشــد و مانند شکست اطلاعاتی 
سال۱۹۷۳، احتمالا منجر به انتقام‌گیری در داخل 
اسرائیل شود که برای ســال‌ها طنین‌انداز خواهد 
شد. اما این جنگ توازن کلی قدرت بین حماس و 

اسرائیلی‌ها را تغییر نخواهد داد.
اســرائیل بی‌تردید به‌شدت تلافی خواهد کرد و 
تلفات ســنگینی به غیرنظامیان فلسطینی در غزه 
و جاهای دیگــر وارد خواهد کرد. هیچ‌کس به‌طور 
قطع نمی‌داند که این بحران به کجا می‌رود یا تاثیر 
درازمدت آن چه خواهد بود، اما چند نتیجه‌گیری 
موقتی می‌تواند در اینجا وجود داشــته باشــد که 

به‌اختصار بیان خواهم کرد:
اول، ایــن تــراژدی مُهــر تاییــدی اســت بر 
ورشکســتگی سیاســت ایالات‌متحــده در قبال 
درگیری طولانی‌مدت اســرائیل. و فلســطین. این 
مجال مختصر را نمی‌توان به بررسی دقیق و مفصل 
روش‌هایی اختصاص داد کــه ایالات‌متحده با این 
موضوع ]مســاله درگیری بلندمدت بین اسرائیل 
و فلســطین[ برخورد نادرســتی کرده است )برای 
توضیحات بهتــر، به کتاب‌های گالن جکســون، 
جروم اســلیتر، سارا روی، ســت آنزیسکا و آرون 
دیوید میلر مراجعه کنید(، اما گفتن همین مقدار 
کافی اســت که رهبران ایالات‌متحــده از ریچارد 
نیکســون تا باراک اوباما فرصت‌های مکرری برای 
پایان دادن به این درگیری داشتند؛ اما در انجام آن 
شکست خوردند. آنها کمک زیادی از سوی رهبران 
بی‌اطلاع یا کار نابلد اسرائیلی و فلسطینی ]برای به 
نتیجه رساندن این معضل درازدامن[ داشتند؛ البته 
ســخنی از مخالفت سیاسی شــدید کمیته‌ روابط 
عمومی آمریکا- اســرائیل )آیپک( و دیگر عناصر 

تندروی لابی اسرائیل به میان نمی‌آورم.
بااین‌حال، ایــن فقط یک بهانه‌ جزئی اســت. 
دولت‌هــای دموکــرات و جمهوری‌خــواه به‌جای 
اینکه به‌عنوان یک میانجــی بی‌طرف عمل کنند 
و از اهرم‌هــای عظیمــی که در اختیار داشــتند 
استفاده کنند، تسلیم فشــار لابی‌ها شدند، مانند 
»وکیل اســرائیل« عمل کردند، رهبران فلسطینی 
را تحت‌فشــار قــرار دادنــد تا در عیــن حمایت 
بی‌قیدوشــرط از اســرائیل امتیازات سنگینی هم 
بگیرند و بر تلاش چندین دهه‌ای اســرائیل برای 
از بین بردن اراضی‌ای که به‌ظاهر برای یک کشور 
آینده فلســطینی در نظر گرفته شــده بود چشم 

بستند.
حتی امروز، دولت ایالات‌متحده همچنان پول به 
دهان اســرائیل می‌ریزد و به دفاع از آن در مجامع 
بین‌المللــی ادامــه می‌دهد و درعین‌حــال تاکید 
می‌کند که به »راه‌حل دو کشــوری« متعهد است. 
با توجه به »واقعیت تــک دولتی« که تقریبا برای 

همه آشکار است، من هنوز تعجب می‌کنم که هر 
بار که ســخنگوی بیچاره‌ وزارت امور خارجه به آن 
تعهد منسوخ و کاملا بی‌معنی استناد می‌کند، چرا 

مطبوعات از خنده منفجر نمی‌شوند.
چرا باید کســی موضع ایالات‌متحده را درباره 
این موضــوع جدی بگیــرد؛ درحالی‌کــه اهداف 
اعلام‌شــده‌اش بســیار با وضعیت واقعی در میدان 
بی‌ربــط اســت؟ طبق معمول، پاســخ رســمی 
ایالات‌متحــده به جنگ، محکوم کــردن حماس 
به‌دلیــل »حملات بی‌دلیل«، ابــراز حمایت قاطع 
از اســرائیل و نادیــده گرفتن چشــمگیر زمینه 
گســترده‌تری اســت که در آن، این وضعیت رخ 
می‌دهــد و دلیلی اســت بر اینکه چــرا برخی از 
فلسطینی‌ها احســاس می‌کنند هیچ گزینه‌ای جز 
اســتفاده از زور در پاســخ به نیرویــی که به‌طور 
معمول علیه آنها اعمال می‌شود، ندارند. بله، حمله 
حمــاس به معنای محدود حقوقی »بی‌دلیل« بود؛ 
چراکه اسرائیل قصد حمله به غزه را نداشت و این 
ممکن است پیش‌دستی حماس را توجیه کند. اما 
بی‌تردید به معنای عامِ این اصطلاح »با دلیل« بود 
- یعنی به‌عنوان پاسخی خشونت‌آمیز به شرایطی 
بود که فلســطینیان در غــزه و جاهای دیگر برای 
چندین دهه با آن روبه‌رو بوده‌اند - حتی اگر تمایل 
حماس برای حمله بــه غیرنظامیان به روش‌های 

خاص غیرقابل‌دفاع و احتمالا غیرسازنده باشد.
اگر سیاستمداران ایالات‌متحده از هر دو حزب 
بــزدل نبودند، به‌درســتی هم اقدامــات حماس 
را محکــوم می‌کردنــد و هــم اقدامــات ظالمانه 
و غیرقانونــی‌ای را که اســرائیل به‌طــور معمول 
علیه شــهروندان فلســطینی خود انجام می‌دهد، 
محکوم می‌کردند. کهنه ســربازان ارتش اسرائیل 
اینها را می‌گویند، امــا رهبران ایالات‌متحده خیر. 
اگــر تابه‌حال تعجب کرده‌اید کــه چرا تلاش‌های 
صلح گذشــته ایالات‌متحده شکست خورده است 
و چــرا بســیاری از مردم در سراســر جهان دیگر 
ایالات‌متحــده را به‌عنــوان یک فانــوس اخلاقی 
نمی‌بینند، بخشی از پاسخ شما در اینجا آمده است.
دوم، این خونریزی‌هــای جدید یادآور غم‌انگیز 
دیگری است که در سیاست بین‌الملل، قدرت بیش 
از عدالت اهمیت دارد. اســرائیل توانسته است در 
کرانه‌ باختری دامنه حضور خود را گســترش دهد 
و جمعیــت غزه را برای چندین دهه در یک زندان 
روباز نگه دارد؛ زیرا بســیار قوی‌تر از فلسطینی‌ها 
است و از آنجاکه سایر طرف‌ها )مانند ایالات‌متحده، 
مصر، اتحادیه اروپا( را با خود همراه یا خنثایشــان 
کرده است، ممکن بود آنها با این تلاش‌ها مخالفت 
و اســرائیل را مجبور به مذاکــره برای صلح پایدار 

کنند.
بااین‌حــال، ایــن رویــداد - و درگیری‌هــای 
متعددی که قبل از آن وجود داشت - ممکن است 
محدودیت‌هــای قدرت را نیز آشــکار کند. جنگ، 
ادامه سیاســت از راه‌های دیگر است و دولت‌های 
قدرتمند گاهــی در میدان جنگ پیروز و گاهی از 
نظر سیاسی بازنده می‌شوند. ایالات‌متحده در تمام 
نبردهای بزرگ در ویتنام و افغانستان پیروز شد؛ اما 

در نهایت در هر دو جنگ شکست خورد. 
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سیاســت‌های مالی و پولی ابزارهای دولت برای 
اصلاحات اقتصادی اســت. دانش اســتفاده از این 
ابزارهــا و اهدافــی که یک دولــت و کارگزار دارد 
می‌توانــد این ابزارها را کند یــا تند کند. چنانچه 
دولت بخواهد عدم پاســخگویی اش را در ناتوانی و 
ناکارایی رنگ و لعاب بدهد و دســت به فریب بزند 
از این ابزار‌ها برای استفاده نادرست کمک می‌گیرد.
مجموعــه  پولــی  سیاســت‌های  مــورد  در 
وزارتخانه‌های اقتصادی و ســازمان‌های وابســته 
ناکارامدی و عدم پاسخگویی را با فشار نقدینگی که 
منجر به تورم بی‌ســابقه شد شروع کردند، موضوع 
ذخیره‌های قانونی بانک‌ها نــزد بانک مرکزی هم 
که هنوز ورد محافل مالی و کارشناســان اقتصادی 
است بیانگر عدم اســتفاده از ابزار و سیاست پولی 
در مسیردرست آن است. با تدوین بودجه و انتشار 
ردیف‌های درآمدی آن مثل مالیات دوباره اعتراض 
کارشناسان بی‌طرف و منصف رابلند کرد، یک خانوار 
4 نفــری ایرانی باید در ســال 53 میلیون مالیات 
پرداخت کند. رشد پنجاه درصدی درآمدهای دولت 
از طریق دریافت مالیات ستم مضاعفی است که به 
تولید کننده ودر نهایــت به مصرف کننده منتقل 
می‌گردد. این در حالی است که هزینه‌های درمان، 
آمــوزش، ورزش و تفریحی کــه از مالیات معاف 
هستند بطور چشمگیری افزایش می‌یابند و خانوار 
ایرانی در برابر هجمه و حمله چند جانبه از ســوی 
تولیــد و خدمات تنها ابزاری کــه دارد یک حقوق 
با یک لشــکر هزینــه را باید پاســخ بدهد یکی از 
مشــکلات کنونی نظام مالیاتی مشکل مالیات‌های 
مضاعف است. اینکه برخی نهادها و اشخاص مالیاتی 
پرداخت نکنند و برخی هم دویا بیشتر باردر معرض 
ضرایب مالیاتی قرار بگیرند از چالشــها و مشکلات 
نظام مالیاتی ماســت. و این مشــکل در کنار سایر 
مشکلات دیگر اثر بخشی مالیات را از بین می‌برد. 
باید زمینه‌ای فراهم شــود تا کارشناسان با تجریه 

و نخبگان اقتصاد چالش‌های موجود این سیســتم 
را برطرف کنند این پیکر مجروح باید درمان شود 
نه اینکه بارش را ســنگین‌تر کرد. اصلاح پایه‌های 
مالیاتی و مشکلات مربوط اولین حرکت در ترمیم 
ابزار مالیات اســت. فرارهای مالیاتی و بخشودگی 
یا معافیت‌هــای مالیاتی دومین مرحله از کاربردی 
کردن این ابزار مالی است درحال حاضر دولت باید 
مشخص کند که دایره وچتر مالیات تا کجا باز است 
آیا هنوز هم بخش‌های مهمی از اقتصاد کشــور و 
نهادهای انقلاب از مالیات معاف هستند آیا درآمد 
و دارایی مدیران کلان و صاحب منصبان روشــن و 
آشــکار است؟ وقتی دولت نمی‌تواند شفافیت را در 
امر مالی و اقتصاد ایجاد کند وقتی مالیات ستانی به 
جای اینکه منحنی ضریب جینی در توزیع ثروت را 
اصلاح نکند و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر کند 
اثربخشی مالیات از نظر عمق وکارایی ازبعد شعاعی 
مشکل پیدا می‌کند و عدم توزیع درآمد در جایی و 
تل انبار کردن ثروت در جای دیگری را رقم می‌زند 
و خــود به خود مالیات تبدیل به ابزار ایجاد کننده  
فقر و تورم می‌شــود، اینجا نقش دولت در افزایش 
قیمت‌ها یک نقش مخرب می‌شود و این یک نقش 
پارادوکسیکال در توزیع ثروت و ایجاد فقر است. به 
نظر می‌رســد که دولت بخواهد با افزایش و فشار 
مالیات کسری بودجه را جبران کند و مدال افتخار 
اولین دولت بدون کســری بودجه را به سینه بزند 
شــبیه این است که در عزا جشن عروسی برپاکند، 
چون بسترهای یک نظام مالیاتی با تم نسبی عدالت 

هنوز فراهم نشده است. 
دولت اگر میخواهد کســری بودجه را با افزایش 
نرخهــای مالیات جبران کند از چاله به چاه افتادن 
اســت، آنچه در درجه اول موجب کســری بودجه 
می‌شود عدم محاســبه بودجه براساس بهای تمام 
شده ومرتب کردن درآمدها و هزینه‌ها از منابع غیر 
واقعی در یک اقتصاد تورم زده اســت  که با دنیایی 
از تحریم‌ها محاصره شــده است و موجب می‌شود 
هم اصل بهای تمام شده زیر سوال برود و هم رمق 

تولید را بگیرد.
افزایش نرخ‌‌هــای مالیاتی به جای گســترش 

پایه‌های مالیاتی علامت خوبی برای یک سیســتم 
مالیات درونزا نیست. تعریف پایه مالیاتی جدید یک 
کار کارشناســی و افزایش نرخ یک کار دستوری و 
تقریبا بدون نیاز به طی کردن یک روند فنی است. 
افزایــش مالیات از طریق پایه مالیاتی بیانگر درونزا 
بودن و تثبیت درآمد اســت و حتی نارضایتی‌ها را 
تعدیل می‌کند اما افزایش از طریق نرخ در شرایطی 
که کشور با رکود تورمی درگیر است بیشتر شبیه 

کاری ماجرا جویانه است. 
توسعه پایه مالیاتی افراد، شرکت‌ها و موسسات 
بیشــتری را وارد چرخه مودیان می‌کند و عدالت 
اجتماعی را گســترش می‌دهد، از فرار‌های مالیاتی 
جلوگیری می‌کند، شــرایط رقابــت را برای تولید 
کننــده متعادل‌تر می‌کند، میزان مشــارکت را در 
همه بخش‌های اقتصاد بالا می‌برد. افزایش مالیات 
بــرارزش افزوده و مالیات بــر عملکرد در پایه‌های 
فعلی نمی‌تواند سیگنال خوبی در توسعه درآمدهای 

مالیاتی باشد و تورم زا است. 
ابــزار مالیات باید همــراه با الزاماتی باشــد تا 
مشــارکت و همکاری در پرداخت مالیات افزایش 
یابد، یکی دیگر از این الزامات بالا بردن شــفافیت 
مودیــان مالیاتی اســت، باید ســاز و کار انتشــار 
صورت‌های مالی همه شــرکت‌هایی که به نحوی 
از انحا از خدمات عمومی و بودجه دولت اســتفاده 
می‌کنند توسط حسابرســان مستقل فراهم گردد. 
هیچ شــرکت، نهاد و موسســه‌ای نباید از تیغ تیز 
ممیزی در امان باشد، چرا برخی نهادها و موسساتی 
که بعد از انقلاب شــکیل کرفته اند در دایره رصد 
حسابرسان نیستند و صورتهای مالی شان در برابر 
دید همگان قرار نمی‌گیرد؟ برای مودیان مخصوصا 
کارمندان دولت که بی کم وکاست مالیات پرداخت 
می‌کنند جای ســوال و ابهام بزرگی است. تمرکز 
مالیــات و پایه مالیاتی بــر روی درآمد خانوار یک 
شکاف عمیق در ســطوح جمعیتی کشور و ازبین 
بردن طبقه متوســط راشــکل داده اســت. اکثر 
اقتصاددانان معتقدند در شرایط فعلی و روند پیش 
رو طبقه متوسط کشور تا کمتر از 5 سال دیگر به 

جمعیت فقیر افزوده می‌شوند. 

یک حساب دو دوتای ســاده است؛ دولتی که 
خواستار افزایش جمعیت است باید لوازم و شرایط 
آن را مهیــا کند. بعید اســت کســی در این مهم 
شک و شبهه‌ای داشته باشد.اما متاسفانه می‌بینیم 
علی‌رغم شعارهای پرطمطراق که بعضا هم از عقل 
و منطق به دور اســت دولت و مسئولان گامی در 

این زمینه بر نمی‌دارند.
بنده قصد دارم خیلی موجز به برخی موضوعات 

در این زمینه اشاراتی داشته باشم.
در گام نخست باید گفت شرایط اقتصادی کشور 

این اجازه را به جوانان نمی‌دهد که به سمت ازدواج 
بروند.هر چند پروپاگاندای دولتی تمایل دارد این 
موضوع را به مشــکلات فرهنگی گره بزند ولی در 
اصل نخســتین و بزرگترین مشکلی که جامعه با 
آن درگیر است مصائب و مشکلات اقتصادی است.
تورم ممتد و افسارگسیخته طی سالیان گذشته تا 
به امــروز و ناکامی دولت‌ها در زمینه کنترل آن و 
همچنین عدم ایجاد رفاه مناسب باعث شده کمتر 
جوانی تمایل داشته باشد زیر بار سنگین مسئولیت 

خانواده برود.
این مســئله آنقــدر اظهر من الشــمس و بیَّن 
است که با هیچ توجیهی نمی‌توان بر آن سرپوش 

گذاشت.
فــرض را بر ایــن بگذاریم که جوانــی از تمام 

خوان‌های ازدواج گذشــت و توانســت خانواده ای 
تشکیل دهد و بعد از مثلا گذشت دو سال تصمیم 
گرفت دارای فرزند شود. در این باب نیز باید گفت 
دور تازه ای از مشکلات آغاز خواهد شد زیرا باز هم 
دولت و مســئولان علیرغم تمام شعارها و وعده‌ها 

شرایط مطلوبی را در این زمینه مهیا نکرده اند .
بــرای مثال کشــورمان از لحاظ پوشــش‌های 
درمانــی وبیمه‌ای بــرای زوج‌هایی کــه به دنبال 
فرزندآوری هستند بسیار عقب مانده و فشل است.

یک خانم باردار برای چک‌هــای دوره‌ای نیازمند 
آزمایش‌های متعدد اســت اما بیمه‌ها در ایران در 
این زمینه بســیار ضعیف عمل می‌کنند و حاضر 

نیستند بخش اصلی این هزینه‌ها را تقبل کنند.
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»مردم سالاری« تقدیم لایحه بودجه به مجلس را بررسی می‌کند

قمار دولت بر سـر بودجه 1403
مسئله اصلی اصلاح رویه‌های 

فسادزا درون سیستم است

 افزایش مرده‌زایی به‌دلیل 
آلودگی هوا در ایران

 سبقت هزینه‌ها
 از پس‌انداز
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‏دبیرکل حزب مردم ســالاری در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی نوشت: 
در فســاد مربوط به چای دبش، ارجاع موضوع به دولت رئیسی یا دولت روحانی و 
اتهام این شرکت یا آن شرکت مهم نیست؛ مسئله اصلی اصلاح رویه‌های فسادزای 
درون سیستم است. توقع مردم، واکنش موثر صاحبان تریبون‌های رسمی و ارکان 

حکومت و حل ریشه‌ای هرگونه...

یک فعال محیط زیســت: قربانیان آلودگی هوا در ســال به بیش از ۵۰ هزار نفر 
رســیده است. محمد درویش گفت: متأسفانه مردم دارند قربانی می‌شوند و اعلام 
شده که هر سال هشت درصد مرده‌زایی جنین به دلیل آلودگی هوا در ایران اتفاق 
می‌افتد؛ که یکی از بالاترین نرخ‌ها در ســطح جهان است.  همچنین کشتاری که 

متأسفانه به دلیل آلودگی هوا...

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی، در سال‌های اخیر سرعت رشد 
مصرف بیش از سرعت رشد پس‌انداز بوده و در نتیجه سهم پس‌انداز از درآمد ملی 
کاهش یافته اســت. برخی از اقتصاددانان این موضوع را به درآمدهای نفتی ربط 
داده و برخــی دیگر انتظارات تورمی را در رابطــه با این موضوع مطرح می‌کنند. 
درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار نشــان‌دهنده این است که در طول یکسال چه 

رنامیزان درآمد...
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دوازدهمین نشست وزرای خارجه  کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شد

بحث گرم 
در یخبندان مسکو
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